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  چكيده

سينا و مقايسه و رشد به ابنهاي ابنگيريحاضر پس از ارزيابي نقدها و خردهلة مقا
امكان و  «،»زيادت وجود بر ماهيت « مسئلةبارة چهار تطبيق مكاتب مورد نظر در

د به رشبه اين نتيجه رسيده است كه ابن»  الواحدةاعدق«و » فيض يا صدور « ،»وجوب
 و به تأمل و تدقيق پرداخته، در فهم تلاش كردهآن اندازه كه در فهم مكتب ارسطو 

ي مباحث از اصل با رخو در باست ش چنداني به عمل نياورده كوشسينا مكتب ابن
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  مقدمه

ي  اسلام و عرب مطـرح اسـت، بـه نحـو    ةرشد به عنوان خاتم فلاسف    ابن  نزد غالب مستشرقان،  

پرداز سراغ ندارنـد و از آنجـا كـه در جهـان       كه پس از وي فيلسوفي صاحب سبك و مكتب        
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 شايد اين قضاوت تا حدي در مـورد       . رب جلوگيري كند  ـلمان و ع  ـوامع مس ـلسوفان در ج  ـفي

عيان و نيز بلاد غير عـرب،       شي بين   ا يقيناً ـ ام ،بينانه باشد واقع  از اهل سنت   شيهان عرب و بخ   ج

...  ســبزواري و اي ماننــد خواجــه نــصير، ميردامــاد، ملاصــدرا،دانــشمندان وفلاســفه بــا ظهــور

 از جهـان اهـل تـسنن نيـز بـا ظهـور              شيهمچنانكـه در بخ ـ   . شـود قضاوتي ناروا محسوب مـي    

 امـا هـر چـه باشـد     ؛راز و اصـفهان صـحت نـدارد   شيدانشمندان سني مذهب از مكتب فلسفي     

. اسـت  توجـه و اهميـت       اي درخـور  رشد در قرن ششم هجري پديده     ظهور و افول مكتب ابن    

 فلـسفة رشد آخرين دفاعيات مكتب ارسـطو بـين         اهميت مطلب از آن روست كه نهضت ابن       

دفاعياتي كه مورد قبول فيلسوفان اسـلامي قـرار         . ده بود كر مسلمان را ارائه     ةاسلامي و فلاسف  

 و فـارابي كـه      سـينا ابننگرفت و ايشان با سكوت خود و تداوم سنت فلسفي سينوي و مكتب              

 تعبيـر مكتـب نوافلاطـوني    ة ديني با استمداد از طرز بيان و نحوفلسفةلهم از معارف وحياني   م

 - عرفـاني ةبود و با دخيل دانستن عنصر اشراق و تكيه بر علم حضوري و گاهي ذوق و قريح           

 جامـد ارسـطويي دادنـد، اگرچـه         فلسفة رأي به لزوم بركناري       عملاً -شايد نه به صراحت اما    

 در معـرض   طو و تعاليم نوافلاطوني منسوب به او را كـه پذيرفتـه بودنـد،         هيچگاه شخص ارس  

  .حمله قرار ندادند

 بـا توجـه     ،رشد كه بايد او را چنانكه اروپائيان ناميدند، بيشتر شارح دانست تا فيلـسوف             ابن    
 عـالي  ةدارد بـه نحـوي كـه او را نماينـد    به ارادت بيش از حدي كه نسبت به ارسـطو روا مـي       

فـرض كـه   و بـا ايـن پـيش   ) 71رنـان، ص  (كندشر و حد نهايي عقل انساني معرفي مي    دانش ب 
منحـرف شـدند و تعـاليم       ) نظام ارسطويي ( از تعاليم فلسفي     سيناابنفيلسوفاني  مانند فارابي و      

اند، به احياي مكتب اصيل مشايي ارسطو همت گماشت و در دو            ارسطو را وارونه جلوه داده    
) نظـام ارسـطويي   (هفلسفيكي احياي آثار ارسطو و ديگري دفاع از     :  اصلي فعاليت كرد   ةجبه

در برابر حملات مخالفان و تبيين ارتباط بين حكمت و شريعت و ايضاح عـدم تنـافي ديـن و      
  .هفلسف

 در اروپا مورد توجه قرار گرفت و اغلب آثار وي ترجمه شد و              رشدابنهر دو بعد مكتب         
. بـين مـدارس فلـسفي اروپـا تـداوم يافـت           » رشـديون « بـه نـام      ايها نحلـه  بدين ترتيب تا سال   

 اروپـايي در مقابـل ايـن مكتـب قـرار            ةهمچنانكه معارضان فراوانـي نيـز از متألهـان و فلاسـف           
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 اما چنانكه گفتيم بين     ،)53، ص در حكمت مشاء   رشدابندرخشش  ديناني،  ابراهيمي  (گرفتند
  . اسلامي مكتب او مورد اعتنا واقع نشدةفلاسف

   مـشائي اسـلامي قلمـداد       فلسفةهاي  هاي دو مكتب سينوي و رشدي را كه از شاخه         تفاوت    
  :                    توان به سه دسته تقسيم كرد مي ،سيناابن بر رشدابنهاي گيريشوند، از رهگذر خردهمي
  

   و منهجي شيهاي روتفاوت. الف

  ؛رشدابنگرايانه و تقليدي  در برابر روش شرح سيناابن روش انتقادي .1    
   در هفلسف به منبع شناختي غير از عقل، نظير وحي و الهام و اشراق براي سيناابن اعتقاد .2    

  كند  كه جايگاه وحي را تنها در مواضع توقف عقل ارزيابي ميرشدابنبرابر اعتقاد         
  ).13ص  ،فصل المقال ،رشدابن(        

  

  ي نظيرهاي اصول تفاوت.ب

  ، در برابر قول به رشدابندر ) به تبع ارسطو( قول به فاعليت تحريكي محرك اول.1    
   ؛سيناابنفاعليت وجودي و فيض در         

   در برابر اعتقاد بدانرشدابن الواحد به تعبير سينوي آن توسط ة عدم پذيرش قاعد.2    
  ؛سيناناب پيدايش كثرت در ة قاعده در توضيح نحو        

   عدم پذيرش جواز اجتماع امكان بالذات با وجوب بالغير در موجود ممكن توسط .3    
  .سيناابن در برابر پذيرش آن در رشدابن        

  

  هاي فرعي نظير تفاوت .ج

  ؛ماهيت بر  زيادت وجودةنظري رشد بر نقد ابن.1    
  ؛ريجوه واهب الصور و صدور صور ةوي بر نظري  نقد.2    

  ؛ تحريك محرك اولة در نحوسيناابن نقد بر قول .3    
  .رشدابن پذيرش حركت در جوهر توسط .4    

  

  روش بحث

اي چهار  به بررسي مقايسه  اين موارد در اين مقال ميسر نيست،ةاز آنجا كه پرداختن به هم
روال بحث . ي خواهيم پرداخترشدابنترين اختلافات دو مكتب سينوي و تفاوت از مهم
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   از لابلاي آثار وي نقل و شرح سيناابن بر رشدابنگيري چنين است كه ابتدا نقد و خرده
 رشدابن از آثار او تشريح و در موارد قابل دفاع به رفع اشكال سيناابن موضع و سپس
  . شودميپرداخته 

  
   زيادت وجود بر ماهيتمسئلة .1

 گرفته است و آن را انحراف از رأي سيناابن سفةفل به رشدابنيكي از انتقادات اساسي كه 
وي اين .  قول به عروض وجود بر ماهيت است،داند و به خصوص ارسطو ميهفلسفقدماي 

  ص مابعدالطبيعه و تفسير ـافت، تلخيـافت التهـتهله ـارش از جمـاي آثـاي جـاد را در جـقـانت
  .كندذكر مي تكرار و چندين تالي فاسد را براي آن مابعد الطبيعه

 چهار معني اصطلاحي و يك معني لغوي براي وجود تلخيص مابعدالطبيعه در رشدن  اب  
  :كندذكر مي

  
  معني لغوي. الف 

  وجود و . موجود يعني پيدا شدن و با قدري تعميم و توسعه، به معني پيدايش است    
  ي موجود حالتي بدين معن. وجدان از يك ريشه و يك معني نزد جمهور برخوردارند    
    ،تلخيص مابعدالطبيعه، رشدابن(شود عارض ميشيءاست كه نسبت به فاعل شناسا، براي     
  ).9ص    
  

  معاني اصطلاحي. ب

  با موضوعي خاص » موجود« وجودي محمول ةمعنايي ذهني كه بر رابط: مفاد هليه بسيط. 1
  ، معقول ثاني منطقي است كه موجود و وجود بدين معني. با نظر به خارج دلالت دارد    
  تهافت ، همو(محل تحققش همان قضيه است، بنابراين در ذوات مفرد قابل لحاظ نيست     
  . شود مصاديق خود علي السويه حمل ميةموجود بدين معني بر هم). 302، صالتهافت    
   چيز در همان موجودي است كه در هر:  وجود به عنوان مقسم مقولات عشــرـود يا مـ وج.2

  به لحاظ تقسيم شدن اين معني از . استگيرد و امري مشكك يـرار مـدم آن قـابل عــمق    
  ابراين ـود و بنـشها حمل ميراض، عين ماهيات نيز هست و بدانـوجود به جوهــر و اعـم    
     اين درشابن). 9 ، صدالطبيعهـ تلخيص مابع،وهم(ز قابـل لحاظ استــرده نيــدر ذوات مف    
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  را با ذات و  وآن كندمـيوب ـ جنس براي مقولات عشــر محسةمعني از وجود را به منزل    
  .يابدئيت افراد مرادف ميشي    
   وجودي است كه در هر گزاره به كار ةوجود و موجود به معني نسبت در قضيه و رابط. 3

  ظر از واقع خارجي مطابق قضيه و دهد، با قطع نرود و محمول را به موضوع ارتباط ميمي    
  ).جاهمان(نظر از صدق و كذب آن صرف    
او پس از .  مهم است همان دو معني اول استرشدابنآنچه در ما نحن فيه به نظر     

اگر لفظ «:  مبني بر عارض شدن مـــوجود بر ماهيت با اين تقرير كهسيناابنگزارش رأي 
خلف و تكرر گويي » الجوهر موجود« ت اين سخنبايسموجود بر ذات دلالت كند مي

   انتقادي را بدين مضمون مطرح  طبق تقسيم بندي خود،). 10، صهمان(»محسوب شود
اند كه موجود كه بر كند كه، اينجا در واقع بين دو معني وجود خلط شده و متوجه نشدهمي

 اساسي خود بر  وي آنگاه نقد.)جاهمان(شود از نسخ معني اول استحمل مي» الجوهر«
  دلالت كند،  شيءاگر موجود بر عرضي در : كندطرح مي شيپرس مزبور را ضمن ةنظري
يا اين عرض از . پرسيم مقصود از عرض در اينجا چيست؟ پاسخ از دو حال خارج نيستمي

اعراضي است كه از معقولات ثاني منطقي است كه موطن آن تنها در ذهن است يا آنكه از 
 بايد يكي از مقولات نه گانه از اعراض باشد در صورت اخير ضرورتاً.  استمعقولات اوليه

بايست بر جوهر قابل حمل باشد، همچنانكه آن را نبايد بتوان بر هشت و در اين صورت نمي
اما اگر از سنخ .  فاسد است و باطل،عرض ديگر نيز حمل نمود، حال آنكه هر دو تالي

چنانكه در شمار معاني . د نفسه محال و ممتنع نيستمعقولات ثانيه باشد، اين شق في ح
كه ديديم (وجود معني اولي را يكي از موارد استعمال لفظ موجود دانستيم، لكن اين معني 

و بر ) معني دوم(با معنايي كه مورد بحث ماست ) شوددر ظرف قضاياي منطقي حاصل مي
  ).11 و 10، صهمان( متفاوت استشود كاملاًذوات منفرد نيز حمل و منطبق مي

 بدين تقرير كه اگر اسم موجود بر عرض   لزوم تسلسل است،سيناابن بر رشدابننقد ديگر     
پرسيم اگر خود اين  مي دلالت كند،) خارج از نفس و ذهن(مشتركي بين مقولات عشر 

عرض را موجود بدانيد، در اين صورت خود اين عرض را نيز مي بايست متوقف و موجود 
تا بي نهايت كه منجر به تسلسل ...  هكذا در مورد عرض دوم، و  رضي ديگر بدانيد،به ع

  ).36 و 35 ص،تهافت التهافت ،وهم(خواهد شد 
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  سيناابنتبيين مذهب 

يـابيم كـه وي آشـنايي صـحيحي بـا            بسنجيم، درمي  سيناابن را با بيانات     رشدابناگر انتقادات   
 رشـد ابـن  ةغفلـت عمـد  .  انتقـادات وي وارد نيـست   طبعـاً   در اين زمينه ندارد و     سيناابنمــرام  

و ديگـري در    عرض و عرضي در باب كليات و باب برهان          يكي در عدم توجه به تمايز ميان        
برخـي انتقـادات   :   توضـيح آنكـه    .استعدم تمييز معقول ثـاني فلسفي از معقول ثاني منطقي          

زيـادت   عرض و  از رد است كه مقصود    هنگامي وا   اشكال تسلسل،   مانند سيناابنوارد شده بر    
 حـال آنكـه بـه تـصريح     ،عرض باب برهان بدانيم نه عرضـي بـاب كليـات       وجود برماهيت را  

 در منطق اشارات، مقصود از عروض وجود بر ماهيت، عروض در بـاب كليـات       سيناابنخود  
ز او ا بدانـسان  ،شـد  واقـع مـي  رشـد ابن مورد دقت شيخرسد اگر بيان صريح  به نظر مي   .است

  :  چنين استشيخ از عبارت شي بخةترجم. كردانتقاد  نمي
تحقق هر ماهيتي در خارج يا ذهن وابسته به آن است كه اجـزاي آن ماهيـت، همـراه بـا         
آن متحقق باشد و همـين كـه حقيقـت چيـزي بـا هـستي خـارجي و ذهنـي آن مغـايرت            

ي آن ماهيـت  داشت و هستي ذهني و خارجي آن سبب قوام حقيقت آن نبود، پس هست             
اما اگر هـستي    . و علل وجود آن هم با علل ماهيت آن مغاير است          ... امري عرضي است  

ذهني و خارجي آن چيزي مقوم ماهيت و حقيقت آن بود امكان نـدارد كـه حقيقـت و                   
  .)44و 43، ص 1، ج منطق اشارات  ،وهم(معناي آن به ذهن بيايد بدون جزء مقوم آن 

زيادت وجود بر ماهيت امري   عروض ومسئلةيابيم كه ه در ميبا دقت در برهان ذكر شد    
 مفهومي و از حيث ارتباط شناخت شناسي بين دو مفهوم وجود و ماهيت، نه ةاست در حيط

 خود در برخي مواضع بر اتحاد وجود شناختي سيناابناز حيث ارتباط وجود شناسي؛ چون 
از .  واقع شده استرشدابنورد غفلت ماهيت و وجود به اشاره و تصريح سخناني دارد كه م

 صريحاً جمله در شرح اثولوجيا ضمن نفي امكان به معني ماهوي از وجود ماهيت موجود،
  :دارداظهار مي

است نه اينكه در واقع امر،چيزي باشد  شيءبلكه وجود اين ماهيت همانا نفس وجود 
   ).61ص ،تعليقات ،سيناابن(كه وجود به آن ملحق شده باشد

، در عدم تصوير معقول ثاني فلسفي به عنوان وصفي رشدابننقطه ضعف ديگر سخنان     
 ، به عبارت ديگر؛دارد انتزاع أمنشاست كه هر چند ما بازاء و مصداقي ندارد، اما در خارج 

  يادآور . اتصاف موصوف به آنها در خارج اوصافي است كه عروضشان در ذهن است و
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 وارد آورد، چنين گفت كه يا لفظ موجود را از سيناابن بر رشدابنشويم در انتقادي كه مي
اش آن است در حالت اول لازمه. دانيد يا از سنخ معقولات ثانويسنخ معقولات اولي مي

 بر ساير مقولات حمل نشود و در  يكي از مقولات عشر وارد شود و طبعاًةكه در محدود
حال آنكه . ل اطلاق بر ذوات مفرده نخواهد بود و قابيابدمي ذهني حالت دوم معنايي تماماً

اگر آنچنانكه خواجه طوسي در شرح اشارات برداشت نموده، اينگونه مفاهيم عامه را از 
 و شاراتلاا ،وهم( برطرف خواهد شدرشدابنسنخ معقولات ثاني فلسفي بدانيم، اشكال 

  ). 57، ص3، ج التنبيهات
هاي اين  اما ريشه، از زمان خواجه شروع شداًهر چند تدوين رسمي اين تفكيك ظاهر    

به .  ملهم شده استشيخ خواجه از تأليفات خورد و قطعاً به چشم ميسيناابنفكر در آثار 
را ...  در موضعي اينگونه معقولات ثانيه نظير وجود، وحدت و رشدابنخصوص كه خود 

خوبي شرح ه ب،جهت آفرين نيستند ند و طبعاًاكه از منشأ انتزاع واحد و بسيطي قابل انتزاع
  ).313، ص1، ج تفسير مابعد الطبيعه، رشدابن(است داده 

  

   امكان و وجوبمسئلة .2

 يعني قول به اصالت جوهر و ازليت و ، با توجه به مبنايش در وجود شناسيرشدابن
  الوجود بالذات و بالغير را  در موجودات به واجبسيناابنضرورت آن، تقسيم بندي 

وي در . ده استكرپذيرد و در مواضع متعددي از آثارش اين تقسيم بندي را تخطئه مين
 و تقسيم موجودات به سيناابن عنوان رساله در رد بااي جداگانه اين زمينه به وضع رساله

 گوياي ممكن علي الاطلاق و ممكن بذاته و واجب بغيره و واجب بذاته پرداخته است كه 
  . ديدگاه اوستاهميت اين موضوع در

 يونان سابقه نداشته و نهايت فلسفة اسلامي و فلسفة    امكان و وجوب به معناي مصطلح در 
آيد، نوعي امكان منطقي و امكان استعدادي دست ميه ارسطو بفلسفةمفهومي كه از آن در 

  .نه امكان ماهوي) a1014 و b 1091: كتاب دلتاارسطو، (و قابليت حركت و مانند آن است 
فصوص  «ويژهه امكان و وجوب بدين معنا را فارابي در آثار خود بمسئلةظاهراً نخستين بار 

 سه  و نفي اين قول عمدتاً براي ردرشدابنبه هر حال . به طور منقح طرح كرده است»الحكم
دليل كه يكي به صورت قياس برهاني تنظيم شده و دو دليل ديگر به صورت جدلي آورده 
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لي او بر تقسيم بندي مزبور آن است كه اجتماع وجوب و امكان در يك اشكال اص. است
 و انتساب دو نحو وجود به آن كه يكي به وصف امكان بالذات باشد و ديگري به شيء

وصف وجوب بالغيرمحال است؛ چرا كه مستلزم تكثير واحد است مگر آنكه انقلاب 
دي از فلاسفه آن را جايز ندانسته را جايز بدانيم كه اح) انقلاب الامكان وجوبا( حقيقت 

  ).1632، ص3، ج فسير مابعدالطبيعهت، رشدابن(است 
 آن است كه اگر عالم را كه به تمامه و به لحاظ سلسله اسباب سيناابندومين اشكال او بر     

طبيعي و مفارق خود ضروري است، ممكن بدانيم ديگر دليلي بر اثبات وجود خداوند 
 عليت براي اثبات واجب نيز به ةي ديگر رابطة ضرورت علّبا نفي رابطنخواهيم داشت چون 

  ).23ماجد فخري، ص (كار نخواهد آمد
 وجود امور ممكن ، با توجه به مبناي مذكورسيناابنسومين اشكال وي آن است كه     

 ،اينكه امكان از سنخ قوه و قابليت استدر نظر گرفتن با ، الوجود اما ازلي را بايد بپذيرد
 و 23  ص ،همان(اندولي ازليت از سنخ فعليت، در نتيجه امكان و ازليت دو وصف متناقض

24 .(  

  

  سيناابن ديدگاه

 زيادت وجود بر ماهيت در نزد مسئلة تقسيم به امكان بالذات و وجوب بالغير با مسئلةارتباط 
  : توان دريافت را با تأمل در اين عبارت او ميسيناابن

م له في الوجود في مفهوم ذاته علي ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوكل ما لا يدخل 

الاشارات و  ،سيناابن(فيبقي ان يكون عن غيره...  و لايجوز ان يكون لازما لذاتهةـماهي
  ). 57 ، ص3ج ، التنبيهات

  : نويسدمرحوم خواجه در شرح اين عبارت مي    
ازم واجب الوجود است بنابراين از در حق تعالي ماهيت عين وجود است و اين از لو

آن طرف هر موجودي كه در تحليل عقلي ماهيتي داشت و وجودي و وجود او غير 
   ).جاهمان(»ماهيت او بود، ممكن الوجود خواهد بود

  .يابد وجود و ماهيت پيوندي عميق ميمسئلةخ با شيبنابراين، امكان در ديدگاه     
دارد كه آنچه في حد ذاته ممكن است و در  بيان مي اي، الرئيس در ضمن اشارهشيخ    

سنجش با وجود، وصف امكان بر آن قابل تطبيق است، جز با علتي مغاير با خودش تحقق 
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وجود ه طرق عدم بر او منسد نشود بةيابد و از آنجا كه هر چيز تا واجب نشود و تا همنمي
   علتش نرسد تحقق ةاز ناحيآيد، پس هر ممكن بالذات مادام كه به وجوب غيري نمي
  ).19، صهمان(يابدنمي
الوجود، به آنچه كه اگر معدوم فرض شود محال در نجات نيز پس از تعريف واجب    

الوجود به آنچه كه چه موجود فرض شود و چه معدوم، محالي آيد و تحديد ممكنلازم مي
  : گويدالوجود ميلازم نيايد در تقسيم واجب

آورد و در توضيح قسم دوم چنين مي» اجبا بذاته و قد لايكون بذاتهالوجود قديكون و
- مما ليس هو صار واجبشيءالوجود لابذاته فهو الذي لو وضع اما الواجب«

  ). 225، صةنجاال، وهم(الوجود

الوجود الوجود لا بالغير آن است كه اگر چيزي غير از او فرض شود واجبيعني واجب    
 واحد شيءلا يجوز ان يكون « وي در فصل بعد بر اين مطلب كه .خواهد شد وگرنه خير

الوجود بود، با رفع استدلال نموده كه اگر چيزي واجب» الوجود بذاته و بغيره معاواجب
عدم اعتبار آن دو حالت براي او متصور است يا همچنان به وجود و  موجود ديگري يا

الغير نبوده و واجب بالذات است، يا ماند كه در اين صورت وجوبش بوجوب خود باقي مي
ره ـوجود بغيـالبـس واجـماند پيـاقي نمـودش بــ ديگر وجوب و وجشيءآنكه با رفع 

 ذات امكان دارد؛ ةيعني از ناحي. الوجود بذاته است ممكن الوجود بغيره،بـر واجـت و هـاس
 كه اعتبار اين نسبت دانيماي است و ميچرا كه چنين موجودي وجوبش تابع نسبت و اضافه

 ةاحيـاشد از نـره نبـالوجود بغيبـزي واجــلاوه اگر چيــ است، به عشيءذات  غير از اعتبار
ماند يا امتناع داشته باشد يا امكان اما علي الفرض ش دو راه بيشتر براي او باقي نميـذات

 تنها فرض است بنابراينيافته باشد چون مفروض آن است كه تحقق ممتنع بالذات نمي
  ).226، صهمان( ذاتش امكان داشته باشدةصحيح آن است كه از ناحي

 منطقي بودن اصل تقسيم موجودات به ممكن و واجب و نيز ،سيناابنبا دقت در بيانات     
شود و الوجود بالذات درحال وجود به وجوب بالغير واضح ميصحت توصيف ممكن

نمايد؛ چرا كه قت يا اجتماع نقيضين غير وارد مي مبني بر لزوم انقلاب حقيرشدابناشكال 
است، حال آنكه اجتماع دو وصف امكان و » وحدت شرط«از شرايط اجتماع نقيضين 

 با قطع نظر شيءيكي به لحاظ ذات : وجوب، از دو جهت و با دو لحاظ ملاحظه شده است
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اشتن علت  موجود و با منظور دشيءاز علت وجود يا عدم آن و ديگري به لحاظ ذات 
و تحقق ماهيتي كه في  اش كه در اين صورت متصف به وجوب بالغير خواهد شدوجودي

وجود آمدن چنين ماهيتي كه اينك وجوب هالوجود والعدم بوده و سپس بحد نفسه ممكن
 بلكه انقلاب ذات هنگامي رخ ،وجود پيدا كرده، به هيچ وجه انقلاب ذات و ماهيت نيست

 ال وجودش ديگر ممكن بالذات ندانيم زيرا در اين صورت طبعاًدهد كه آن را در حمي
، حال است عدم براي آن محال ةبايد واجب بالذات تلقي شود و بنابراين لحوق عدم يا سابق

  .آنكه فرض ما پيدايش چنين موجودي و عدم استحاله فرض عدم اوست
 نده و احتمال عدم وبنابراين ماهيت ممكن در حال وجودش نيز ممكن بالذات باقي ما    

 مترتب سيناابن بر قول رشدابنعروض عدم براي او وجود دارد و اما دو تالي فاسدي كه 
دانسته نيز وارد نيست، چرا كه چنين نيست كه با سلب ضرورت از عالم نتوان خالق را اثبات 

 همين است كه با تفكيك شيخاز قضا تمام تلاش .  كلامي مبهم است،اين كلام. نمود
  : گويدچنانكه مي. معاني مختلف وجوب و امكان سد راه چنين توهماتي نمايد

چنين نيست كه اگر عالم را ازلا فعل حق تعالي دانستيم حكم به وجوب وجود و 
م چرا كه عالم در حال وجودش نيز ممكن بالذات است شيضرورت دائمي آن كرده با

  ). 137،136 ص،همان(و همين امكان، مالك احتياجش به علت است 

اش خارج خواهد بگويد كه وجود فعلي چيزي، او را از امكان ذاتي ميسيناابندر واقع     
 اجتماع امكان بالذات و وجوب بالغير را مطرح مسئلةسازد و به همين جهت است كه نمي
  .كندمي

نكه يكي اي:  نيز داراي دو نقطه ضعف اساسي استرشدابنسومين تالي فاسد مورد نظر     
 ةاين معني كه امكان از سنخ قوه باشد و وجوب از سنخ فعليت و اجتماع اين دو به منزل

 شيخوجوب از ديد  عدم و ملكه باشد صحيح نيست، چرا كه امكان و اجتماع متناقضين يا
 اعتباري و از معقولات ثاني است كه با تقسيم بندي ديگر موجود به  از جمله مفاهيم اضافي،

فعل و تداخل در آن تقسيم بندي منافاتي ندارد و لذا هيچ اشكالي ندارد وجود بالقوه و بال
  .ممكن بالفعل باشد يا بالقوه

 در كلام ارسطو مبني بر اينكه در امور ازلي امكان همان ،شيخبه علاوه از نظرگاه     
ضرورت است، اگر مقصود از امكان و ضرورت سنخ بالذات آن دو باشد محل تأمل است 
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اختصاص اگر مقصود از ضرورت، ضرورت بالغير باشد صحيح است اما به امور ازلي اما 
ندارد بلكه در موجودات زمانمند و موقت نيز در حين وجودشان امكان بالذات باضرورت 

  ).جاهمان(بالغير مجتمع است
  
   فيض و صدور يا فاعليت وجوديمسئلة. 3

عالم و ربط او با كثرت و  الوجود در خلقت و نقش واجبمسئلة در ارتباط با رشدابن  
اثبات محرك   يعني ازلي دانستن جوهر عالم و،ها، طبق مبناي ارسطويي خودپديده

اعطاي  الوجود، با فاعليت وجودي به معني آفرينش هستي ولايتحرك به عنوان واجب
نزد  دو رأي مطرح در ،مخالف بوده و در اين زمينه شديداًها و ممكنات وجود به پديده

را »  فيض و صدور ازلي فلاسفهة خلقت زماني متكلمان و نظريةنظري«متفكران اسلامي يعني 
 ة به نظريسيناابن مشاء و تابعان ةوي هر چند در انتقاداتي كه فلاسف. كندتخطئه و رد مي

اند با آنها شريك است اما راه خود را خلقت در زمان و حدوث زماني متكلمان وارد آورده
 مبتني بر مقدماتي است كه ، فيضة نظري چرا كه اولاً،كند و مشائيان نيز جدا ميسيناابناز 

 و ثانياً)  امكان بالذات و اجتماع آن با وجوب بالغيرةاز جمله نظري(مورد پذيرش او نيست
وجود هب «نزد وي نه .  منتفي است و معنايي نداردرشدابن خلق از عدم در قاموس اصولاً

 نظير ارسطو جوهر عالم را رشدابن. »از بين رفتن موجود «معنايي دارد و نه » آمدن معدوم
حركت در سطح  گذارد، تغيير وه ميه و به تنها تحولي كه در جهان صحازلي و ابدي دانست

ارسطو و پيرو صديقش » اصالت جوهري«اساس اين بحث به ديد . اعراض يا جواهر است
  .ده استشيت وجود شناسانه در ايشان ؤع تحقق رگردد، ديدي كه مان باز ميرشدابن
 تنها به عنوان وصف جوهر و امري قائم به آن مطرح است به رشدابناعراض در نزد     

 قابل ناديده  طوري كه اصولاً،نحوي كه وجود نيز با وساطت جوهر بر آنها قابل حمل است
 حال آنكه در ديد وجود ).305ص ،3ج ،تفسيرمابعدالطبيعه ،رشدابن(گرفته شدن هستند

تر تحت عنوان وجود  ضعيفةدرج وجوداتي با  هويات وةشناسانه، اعراض نيز به منزل
  .اندرابطي مطرح

نيز  يت وجودي وارد كرده ولفاع  فيض وة بر نظريرشدابن از طرح ايراداتي كه پيش    
زم است به نخست لا پيش از تبيين مذهب او در مورد ارتباط واجب با عالم و كثرات،
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 خلقت از عدم بيان ة فيض از قول حكما بپردازيم وتفاوت اين نظريه را با نظريةتعريف نظري
  .  داريم

  
   خلق از عدم   ةنظري  فيض و تفاوت آن باةنظري

 ة فلاسفةانديش ريشه در  مطرح باشد،سيناابن  فارابي وفلسفة از آنكه در پيش فيض ةنظري
 فلوطين در حقيقت توصيف نوعي منشائيت وا فيض ةنظري .دارد افلوطين به ويژهقديم يونان 

موجودات  متعالي و فرايند پيدايش را در بردارد كه در يك طرف مشتمل بر اصل كامل و
طرف ديگر، حاصل اشراق انبثاقي  اند و در شدهشيتري است كه طي روندي از او نانازل

بدون   خود را بدون كاستي وأبدم اشراق، و اين فيض .ستدفعي و غير زماني بين آندو
عين اينكه هنوز بدان پيوسته  كند در رخ داده باشد ترك ميأهرگونه تغييري كه در آن مبد

 فياض در عين حال كه خارج از معلول خود و فوق آن است در درون آن نيز أاست و مبد
   متحقق تر از حيث وجوديهايي رفته رفته نازلبا تداوم اين روند پديده. جاي دارد

تنها يك معلول از واحد   به لحاظ بساطت و يگانگي علت،نخست ةشوند اما در وهلمي
اين فيض ازلي و .به تعليل و قصدي زايد نياز ندارد  واستفيض، امري ذاتي  .شودصادر مي

 خود بازگشت أشود و در نهايت به مبدنقصاني مواجه نمي با هيچ زياده و ابدي است و
  ). 119ص افلوطين،(دارد

 ةدر ميان حكماي مسلمان فارابي نخستين كسي بود كه بنياد نظام عالم وجود را بر نظري    
 ةبه عقيد.  فيض فلوطيني ارائه كردةنظري متمايز با فيض قرار داد و از آن تصويري خاص و

الوجود است از آن جهت كه او به ذات خود عالم بود، پس عالم صادر از واجب فارابي،
علم خدا كه علم فعلي نه زماني است  لذا .است كه به او علم داردئي شيعلت وجود علم او 

 اراده و  اول نه از راه قصد وأفيضان موجودات از مبد صدور و .ا كافي استشيبراي ايجاد ا
  از تعقل ذات باري نسبت به خويش كه عقل محض ونه به مقتضاي ذات بوده بلكه صرفاً

فياض مطلق  الوجود كمال محض وبنابر اين چون واجب .ستشده ا شيخير مطلق است نا
اختيار فيض وجود را به موجودات ارزاني داشته  اجبار بلكه از راه علم و است بدون قصد و

 نخستين ألذا مبد .شود وجودي ابدي و نافي عدم استوجودي كه از او صادر مي .است
صادر اول كه جوهري است  .)49ص ،عيون المسائل فارابي،(علت مبدع صادر اول است
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غير جسماني برغم اينكه واحد بالعدد است خالي از تركيب نيست بلكه در طبيعت و 
 .ز سوي ديگر ذات خويش را اكند و را تعقل ميأادراكش متعدد است از يكسو ذات مبد

از جهت تعقل جوهر ذات خويش  آيد وتعقل از ذات واجب وجود عقل دوم لازم مي با
يابد تا به آخرين عقول مفارقه به اين ترتيب فيض ادامه مي .دشوفلك اول مي صدور أمنش

  ).134ص ، فاضلهةآراءاهل مدين ،وهم(گرددمنتهي مي
 فيض را چنين تعريف تعليقاتاو در . ده استكر فيض را از فارابي اخذ ة نظريسيناابن    

  :كرده است
ن ايجاد و فاعليتي فيضان، فيض اينچني .هستي بخش عالم است خداوند معطي الوجود و

زيرا صدور موجودات از  ابداع نام دارد كه مختص حق تعالي و عقول كلي است، و
و يا علت  )واجب در(دليل مقصودي غير ذات خودهيل كمالشان است نه بدلهآنها ب

 ،تعليقات ،سيناابن( براي وصول به كمالشيجنب حركت و و يا )عقول در(ذات خود
   ).100ص

تحقق  پذيرد وم با علم باريتعالي به كمال ذات خود صورت ميأ فيض توسيناابن ةبه عقيد    
تحقق  ا وهمستفيض بين فايض و )عقل(دليل تحقق واسطههها بمستفيض ها وتكثر در فيض

  ).         85ص ،همان( خود استأارتباط عقل با مبد وجوب غيري و جهات امكان ذاتي،
 دوام فيض توهم نفي اختيـار از بـاري تعـــالي نيـز قابـل             مسئلة اسلامي از    تقرير حكماي  با    

زيرا مطابق اين تفسير هر انيت و وجود مجعولي را در نظر بگيريم تابع  وجود تـام        دفع است، 
 اما ضـرورت موجـودات مجعـول تـابع     ،هـر چند وجود حق متعال ضروري است  . الهي است 

 والجعـل اسـت نـه فـي         ةـمادام الافاض ـ   ضرورت آنها  زيرا در واقع   ضرورت ازلي الهي است،   

بنابر اين ضرورت آنها ضـرورت دائمـي   . قطع نظر از ارتباط با وجود تـام الهي   حد نفسها و با   
ذاتـــي مادام الذات است نه ضرورت ذاتـي ازلـي و ايــــن ضـرورت منافـاتي بـا امكـان آن                      

درت بـه معنـاي صـحت صـدور و          بـه عـلاوه ايـن بـا تفـسير ق ـ           .موجود في حد نفسه نـــدارد    
چرا كه قول صحيح در معناي قــــادر بودن سـبق فعـل بـه               لاصدور و يا با اراده تنافي ندارد،      

فعلي به نظام خير در وجود كه موجب فيـضان عـالم از حـق تعـالي                  علم   اراده است و   علم و 
 حيميـان، ر(ملايـم ذات اوست نه منافر با آن تـا مـوهم مـضطر بـودن او شـود                  است مناسب و  

  ).285ص
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 رايج ديگري در باب خلقت وجود دارد كه متكلمـان مــدعي     ةنظري  فيض، ةدر برابر نظري      
 فـيض در  ةشـهرت دارد از دو جهـت عمـده بـا نظري ـ    "خلـق از عـدم     "اين نظريه كه بـه    . آنند

                                                                                  .           علت از انفصال او يكي انقطاع وجودي و ديگري انقطاع زماني معلول و :تقابـل است
شود كه در آن تنها خدا موجـــود بود و او پـس   از عدم خلائي ترسيـم مي  ، خلق ةدر نظري     

هـا  به علاوه در برخـي قرائـت      .دكراز مدتي در زماني خاص عالم را آفريد و آن خلاء را پر              
ز ايــن نظريــه پـــس از خلقــت، انفــصــالي تــام بــين خــدا و خلقــش برقــرار اســت، چــرا كــه ا

مسبــوقيت وجودشــان به عـدم زمـاني محتـــاج خـالق بودنـد لـذا پـس از                  دليل  همخلوقات ب 
  فيض چنانكه گذشت از آنجا كـه         ةاما در نظري   .موجود شدن ديگر نيـــازي به خـالق ندارند      

كنـد چـه در     بـالغير، وجـود خـويش را از علـت كـسب مـي              ي و معلول همراه ضرورت بيرون   
اض لاينقطـع،   بقا محتاج علت است و اين مهم با اسـتناد بـه في ـ             اصــل وجود و چه در دوام و      

  ).69،صهمان(شودمين ميأعلي الدوام ت

  

   فيض و قابليت وجودية بر نظريرشدابناشكالات 

 خود مذاهب مختلف ةتفسير مابعدالطبيعآيد در موضعي مهم از   به تقريري كه ميرشدابن
در باب فاعليت واجب در ارتباط با جهان را به سه يا به تعبيري به پنج مذهب تقسيم كرده 

غايت تضاد و تباين قرار داده است و مذهب سوم را متوسط بين  است و دو مذهب را در
گويند كه مياست ) انباذقلس وتابعان او(دو مذهب اول يكي مذهب اهل كمون. اين دو

 ا به حال كمون موجودند و حوادث عالم غير از آنچه بوده است چيزي نيست وشي اةهم
تواند موضوع براي چيزي زيرا عدم نمي وجود آيد،ه بيء از عدم و لاشيءمحال است كه ش

وجود آمده است در حقيقت ظهور از كمون هنيم كه از عدم بكهرچه را مشاهده مي .باشد
ا از برخي ديگر و فاعل نيز تنها در حد شيپس تكوين عبارت است از خروج بعضي ا .است

، همان( نداردشياي مورد نياز است و بيش از يك محرك نقها و به عنوان قابلههمين زايش
  ).1479ص 

 فاعل همان است كه وجود را  :گوينددومين مذهب، مذهب اختراع و ابداع است كه مي    
نمايد و شرط فاعليت او ع و بدون هر گونه ماده يا حالت سابقي اختراع ميطور كلي ابداهب

وي اين قول را ). 1498، صهمان( سابق نيست بلكه او مخترع كل استةنيز وجود ماد
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 نيز اين سيناابن مشهور متكلمان اسلامي و مسيحي دانسته است و ما خواهيم ديد كه ةعقيد
اما قول متوسط بين اين دو طرف را  .قائل شده استقول را بدون التزام به حدوث زماني 

داند و وجه مي) رشدابنبه روايت خود (فارابي و رأي ارسطو  ،سيناابنقولي جامع بين رأي 
  جامع اين سه قول را در اين دانسته كه در عالم، جوهري را قبل از آفرينش مفروض 

  نوان تغييري در جوهر تلقي گيرند و خلق از عدم را محال دانسته، تكوين را به عمي
الصور  واهبة اين تغيير را اختراع صور موجودات و ابداع آن از ناحيسيناابنكنند لكن مي

اما فارابي به اين امر قائل .  هيولي به خلق قائل نيستةداند ولي در ناحيو فاعل مفارق مي
رت حرارت را  مادي چنانكه آتش صو.1: شده است كه فاعل واهب الصور دو گونه است

  . مفارق مانند موجد صورت حيوان.2 ؛كندبه اجسام اعطا مي
 آن را مأخوذ از ارسطو دانسته و معتقد است كه در رشدابناما قول سوم يعني قولي كه     

بين اقوال ديگر كمترين اشكال را هم داراست، عبارت است از اينكه كار فاعل، تركيب 
   به نحوي كه كندت كه در ماده تحولي ايجاد سازي ماده و صورت است، بدين صور

  ، همان(ور به صورت گرددـده و متصـليت درآمـت به فعـفته اسـه در آن نهــاي كوهــق
  ).1499ص 

 اين قول از جهتي شبيه قول اول است؛ زيرا به استخراج مكنونات و رشدابن ةبه گفت    
اختراع است؛ چرا كه بالقوه را به مكمونات در عالم قائل است و از طرفي شبيه قول به 

اما ، داند ميشي صورت را از امر مفارق ناسيناابنكند با اين تفاوت كه بالفعل منقلب مي
 ذاتي در جوهر و ماده -ارسطو بدين امر قائل نيست، بلكه اين پيدايش را روندي طبيعي

  ).1500 ص ،همان(كندتلقي مي
 فاعليت ة ايراد غزالي بر بوعلي در ناحي ،تهافتتهافت ال در بخش مهمي از رشدابن    

 از شيءايراد غزالي آن است كه چون فعل عبارت است از اخراج . كندوجودي را تأييد مي
توان آن را فعل باري عدم به وجود به نحو احداث، بنابراين اگر موجودي قديم بود نمي

لذا عالم » حادث بودن«از عبارت است   »فعل بودن«بنابراين شرط . تعالي محسوب داشت
، رشدابنبه تقرير ). 90،صتهافت الفلاسفه  غزالي،(تواند فعل خدا باشدقديم فلاسفه نمي

 يا به  گيرد،دهد كه فعل فاعل كه به حادث تعلق ميطور جواب ميبوعلي به ايراد غزالي اين
اما محال است كه . دگيرگيرد يا به عدم سابق بر او يا به هر دو تعلق ميوجود او تعلق مي
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 همچنين به اجتماع عدم و وجود نيز، پس لامحاله به وجود  فعل وجودي به عدم تعلق گيرد،
تهافت  ،رشدابن(گيرد چه اين وجود مسبوق به عدم باشد چه مسبوق به وجودتعلق مي
  ).162، صالتهافت

كنيم كه انتخاب ميگويد كه ما شق ديگري را  ميسيناابن در برابر اين جواب رشدابن    
گيرد، يعني به همان شق صحيح است و آن اينكه فعل فاعل به وجود در حال عدم تعلق مي

 فيض و فاعليت ةبنابراين نظري. آورد فعليت درميةوجود بالقوه و فاعل آن را به عرص
خواهد موجود را موجود كند كه تحصيل ايجادي معني ندارد؛ چرا كه علت ايجادي يا مي

دو محال و امر ازلي  اجتماع مثلين است يا معدوم را كه اجتماع نقيضين است و هر وحاصل 
گيرد كه وي سپس نتيجه مي. كه خود موجوديت بالفعل دارد نيز احتياجي به ايجاد ندارد

تنها راه چاره همان است كه بگوييم عالم از ازل تا ابد وجودش با نوعي عدم، مقارن بوده 
  ).163، صهمان(است

 مناط احتياج به علت را طبق مذاق مسئلة در عبارات فوق رشدابنواضح است كه     
متكلمان پذيرفته و حدوث را مناطق نياز به علت دانسته و لهذا وجود بالفعل ازلي را مستغني 

  ).167، ص  همان(از سبب پنداشته است
ي يا انطباق آن بر  نزديك  افاضه و واهب الصور بوعلي،ة بر نظريرشدابناشكال ديگر     

اينكه صورت   معتقد است كه با قول به واهب الصور ورشدابن.  عاده االله اشاعره استةنظري
هر چيزي از طريق موجود مفارق و در واقع از طريق خداوند افاضه شود و به سلسله اسباب 

داوند  حوادث و افعال را به خةيابد، قولي خواهيم داشت شبيه قول اشاعره كه همربط نمي
  ).جاهمان(كنندا را بر بعضي ديگر انكار ميشيدهند و تأثير برخي انسبت مي

  

  رشدابن ةتوضيح عقيد

 معتقد است با قائل شدن به حركت جوهري، عالم را پيوسته و از ازل تا ابد در رشدابن
يابيم و آنچه كه حدوثش ازلي و دائمي باشد به اسم حدوث اولي و حدوث دائم مي

در اين ). 44 - 79ماجد فخري، ص(كه تنها در اول پيدايشش حادث شود ستشايسته ا
  وند اده و همين را وجه نياز عالم به خدكرمقطع وي به حركت جوهري عالم تصريح 

گيرد كه بخش مادي و بخش مفارق عالم از دو وجه و در نهايت نتيجه مي) جاهمان(داندمي
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 اينكه صورت مقوم .2 ؛)دربخش مادي( حركت جوهري. 1: محتاج به حضور فاعل است
 و) در بخش مفارق(ملكات يا از باب كيفيات  ت،ئعالم از سنخ مضاف است نه از سنخ هي

 از قول به واهب الصور سيناابنوجه دوم در ارتباط با موجودات مفارق را كه مفاد رأي 
ض به علت است در مورد مجردات روا داشته؛ چرا كه صورت مقوم آنها از سنخ اضافه مح

 فلاسفه آن است كه عالم، فاعلي دارد ةگويد رأي هموي سپس مي. فاعلي است نه كيفيات
اما بين پيروان . وجود آوردهكه از ازل تا ابد فاعل جهان باشد و پيوسته آن را از عدم ب

. دانند اختلاف استافلاطون كه عالم را حادث دانسته و پيروان ارسطو كه آن را قديم مي
يروان افلاطون بدون شك براي عالم به صانعي عليم معتقدند اما پيروان ارسطو با چون پ

توجه به قول او به قدم عالم در مورد احتياج عالم به صانع و فاعل، محتاج بيان بيشتري 
 حركت به ة يكي از راه احتياج پيوست :ايشان اين مطلب را از دو راه ثابت كردند. شدند

به » يعني عامل ارتباط ماده و صورت«حتياج به معطي وحدانيت محرك و ديگري از راه ا
صورت، و  جوهر عالم جسماني مركب از ماده و. »معطي الرباط هو معطي الوجود«قول او

پيوند ماده با يكي از . هويت اين عالم مترتب بر وحدت تركيبي بين ماده و صورت است
. ن مخصص همان فاعل استاي. ص دارداي محتمل التركيب، احتياج به مخصهصورت

بنابراين معطي الوحدانيه نيز هست و چون تا وحدت نباشد وجود ، فاعل معطي الرباط است
  تفسير  ،رشدابن(دانيه معطي الوجود هم هستـوحـطي الـس معـود پـواهد بـار نخـز در كـني

  ).232 تا 180، ص3، ج مابعد الطبيعه
 چيزي جز اعطاي ربط و تركيب بين رشدابن خلاصه آنكه معناي اعطاي وجود در نزد    

امري است كه با قدم ماده و صورت و .  واحد مركب نيستشيءاجزاي خارجي و تحليلي 
ارسطو خود بر اين امر تأكيد دارد كه براي خدا يا خدايان . ديگر مباني ارسطو سازگار است

  .ماندكاري جز تعقل و تأمل و حيات تأملي باقي نمي

  

  سيناابن ةخدا در فلسف

 وجودي ة در تخالف با خداي ارسطو و نسبت به آن از درجسيناابنتوان گفت خداي مي
محرك اولي است  بالاتري برخوردار است؛ چرا كه خداي ارسطو تنها يك عقل عاقل و

از واجب  تر به دو مرتبه پايينسيناابنكه فاعليت بالتحريك و بالشوق مبدأ در نظام درحالي
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س و عقل واگذار شده است، البته به نحوي كه با فاعليت طولي خداوند در تضاد يعني به نف

  ).652 و619ص ،ةالنجا، سيناابن(و تزاحم نباشد

او علاوه بر آنكه .  صفات سلبيه و ثبوتيه و اوصاف كماليه بي شمار داردسيناابنخداي     
 سيناابنعالم در نزد . مبدع، مخترع و مفيض آن نيز هست  غايت جهان است فاعل موجد،

الوجود است كه از پيش خود اقتضاي وجود ندارد و در اتصافش به وجود امري ممكن
محتاج علت است تا پس از احراز وجوب بالغير موجود شود، بنابراين فاعليت الهي نه فقط 
در سطوح زيرين يعني تحريك و اعطاي حركت به عالم متحرك مطرح است بلكه در 

 به دقت سيناابن. ا رسوخ داردشيستي يعني اصل وجود و هويت و تجوهر ااعماق زيرين ه
و ) اعطاي حركت(سعي در تفاوت نهادن بين اين دو جنبه از فاعليت يعني فاعليت طبيعي

 نقد نظر ارسطو كه سعي در ةبار و در )257، صهمان(دارد) اعطاي وجود(فاعليت الهي
رك اول دارد ضمن نقل كلام يكي از اثبات خدا از طريق حركت و اتصاف او به مح

  . كندميمرام ارسطو آن را تأييد  شارحان در نقد
ده كه قبيح است از طريق حركت و اينكه واجب كرشارح بر ارسطو اين ايراد را وارد     

ند كه ـتوانند اثبات كنمبدأ حركات است به حق متعال برسيم؛ چرا كه قوم بيش از اين نمي
، سيناابن(ا اثبات نمايند شيتوانند او را به عنوان مبدأ وجود ايـني نمت، يعـحرك اسـاو م

دانيم كه او را فقط در حالي كه ما خداي تعالي را والاتر از آن مي). 24 و 23 ص،الانصاف
 از حركت سبب حركت به شمار آوريم بلكه او وجود هر جوهري را كه ممكن است فعلاً

س هم اوست اول حق و مبدأ ذات و هويت هر جوهر كند پآسمان متحرك شود افاده مي
 ص ،همان( استشده  او ضروري ةاز ناحي  او واجب شده وةو هر چيز غير از او به واسط

26.(  
الوجود را به مبدأش هاي خود وابستگي دائمي امر ممكن همچنين در تحليلسينان  اب  

، ذاتي ممكن است شيء دهد چرا كه ملاك حاجت كه امكان بالذات توضيح ميكاملاً
كند كه فاعليت حقيقي در  تأكيد ميسيناابن. وجه از آن جدا شدني نيستبوده و به هيچ

الهيات  و،هم(شود وجود است و اين وجود معلول است كه از فاعل و علت افاضه ميةعرص
  ).269، ص2ج   ،شفا
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ايجاد :  ابداعي.1: ندك مخلوقات را به سه قسم تقسيم مي،او در يك تقسيم بندي  نخست   
 خارج از زمان، اما شيءايجاد :  اختراعي.2 ؛ سابق بر آنة خارج از زمان و بدون مادشيء

، ص همان( در ظرف زمان و مسبوق به ماده شيء ايجاد  : احداثي.3 ؛ سابقةبا وجود ماد
را توان آن كند كه اگر كل عالم را نسبت به علت اول بسنجيم، ميو سپس بيان مي )266

شود، خود ديگر مسبوق به  عالم كه شامل هيولاي اولي نيز ميةابداعي دانست چرا كه هم
هر چند اين ابداع را بايد ). 233، صهمان(وجود آمده استهماده نيست بلكه از كتم عدم ب

ابديت تنافي نداشته باشد بلكه از آن جهت كه  /بدان نحو لحاظ كرد كه با دوام و ازليت
انفكاك آن از فاعلش در   ،مبدع، نيازي وجودي است و در متن و بطن آن نهفتهنياز عالم به 

  .يك لحظه نيز مرادف نابودي آن است
بدين شرح كه مانعي .  قابل پاسخگويي استرشدابنباتوجه به آنچه گفته شد، اشكال     

ارنت اين رهگذر لازم نيست قيد مق و در ندارد وجود موجودات متعلق فعل فاعل واقع شود
عدم بدان اضافه گردد تا فاعليت در محدودة وجود بالقوه و اخراج آن به فعليت تفسير  با

 چرا كه موجوديت معلول با ،آيدشود و اشكال تحصيل حاصل و اجتماع مثلين نيز لازم نمي
پذيرد نه آنكه معلول، موجودي  وجودي تحقق مييافاضه و اعطا همين نسبت عليت و

 فاعليت باري تعالي قرار گيرد تا تحصيل حاصل ةر وجودي متعلق رابطباشد كه پس از تقر
 وجود به معلول پس از تحقق عليت، از وجود معلول پس ياعطا لازم آيد، بلكه معلوليت و

  سنجي ماهيت آن با وجودش انتزاع از عدم آن يا از تحليل عقلي ماهيت معلول و نسبت
علت از  ربوط به ارتباط وجود معلول با وجود عليت و فاعليت مةبه علاوه رابط. شودمي
 آن و علت براي معلول، حيثيت تعليلي ة حيثيت تعليليه موجود است نه حيثيت تقييديةجنب

يعني درست است كه وجود هر موجود ممكني، . حمل موجود است نه حيثيت تقييدي
الذات دارد شرط محمول است و ضرورت مادام همادام كه برقرار باشد متصف به ضرورت ب

 اما معني ايجاد و فاعليت ،و در اين حالت محال است به وجود ديگري موجود شود
شد ذاته استحقاق وجود است به آنچه كه مي وجودي اين نيست بلكه معنايش دادن وجود

 نبايد به نحو جعل مركب تلقي شود بلكه بايد به نحو جعل شيءبنابراين ايجاد . نداشته باشد
  .شودبسيط لحاظ 
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انجامد؛ چرا  االله نمية    قول به واهب الصور نيز به سخن اشاعره و نفي عليت و قول به عاد

كه تحقق و پيدايش صور نوعي به عنوان مصدر و منشأ كمالات و افعال و صفات خاص 
 چرا كه معقول نيست چيزي كه فاقد ،باشديك نوع، محتاج نوعي فاعليت وجودي مي

 آن گردد و لهذا قول به كمون نيز از اين جهت صحيح و معقول  معطي،فعليت و كمال بوده
  ).85، صتعليقات، وهم(نيست

  
  چگونگي پيدايش كثرت از وحدت  قاعدة الواحد و. 4

 و سيناابنادي شديد به نق ة حمله و آن را دستمايرشدابن قاعدة الواحد از مواردي است كه 
ه با آن دارد؛ گاه قاعده را خرافي و مهمل فارابي قرار داده و در عين حال برخوردي دوگان

  الاصول و كبرويا  و گاه آن را عليكندميخران فلاسفه قلمداد أهاي متبدعتو از 
  اما در نحوة تطبيق آن بر خارج با ، )1-4، ص2 ج ،تهافت التهافت، رشدابن(پذيردمي
  . و فارابي و پيروانشان اختلاف داردسيناابن

  

   الواحدة قاعدةارب  دررشدابن ةعقيد

گويد علت اصلي طرح اين قاعده توسط قدما نوعي تلاش  ميتهافت التهافت در رشدابن
ت مبدأ عالم بوده تا به وسيلة اين تلاش منشأ از طرف ايشان پس از پذيرش وحدانيجدلي 

   براي عالم در مورد تحقيق دو مبدأ خير و شركثرت را به دست آورده و رأي ثنويان را
 بدين رأي  چون قدما عالم را داراي غايتي واحد مشاهده كردند،افزون بر اين، . كنندباطل 

در . معتقد شدند كه صانع عالم نيز بايد بدين صفت باشد، يعني موجد آن نيز واحد باشد
كثير پيدا شده  ي اشي پيش آمد كه از اين فاعل و موجد واحد چگونه اپرسشنتيجه اين 

  ؟)178، صهمان(است
اند  فلاسفة متأخر برداشتي نادرست از اين قاعده و محل اجراي آن داشتهرشدابنز ديد ا    

د و محدود، مشاهده كردند هاي طبيعي و مقيهاي محسوس، يعني فاعلچون ايشان در فاعل
رو به همة اقسام فاعل اسناد توان انتظار داشت، از اينثر واحد نمياكه از فاعل واحد جز 

  .ور را در مورد فاعل مطلق و نامحدود نيز تعميم دادندداده و حكم مزب
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دانسته و او را منشأ ) عقل(ايشان معلول واجب الوجود واحد را نيز تنها يك امر واحد    
 وجوب بالغير ه صدور كثرت از اين عقل را نيز تحقق دو جنب كثرت قلمداد نمودند و نحوة

دو جنبه دانستند و خداوند را با اين واسطه به تعقل او نسبت به اين  و امكان بالذات در او و
  ).301همان، ص(كثرات مرتبط كردند

  : و پيروان او بدين قرار استسيناابن بر رشدابن انتقادات ترين  مهم  
  مقيد و مادي؛ وي اين مقايسه را   قياس فاعل و غايت مطلق و مفارق به فاعل محسوس،.1
  داند؛ زيراياس را نيز به عنوان سند يك قاعده، معتبر نميداند و تشبيه و قمع الفارق مي    
   از محدوديت فاعل بوده است نه از شيچه بسا عدم امكان صدور بيش از يك اثر، نا    

  ).379، صهمان(فاعليت آن    
  كند؛ چرا كه از منشأ صدور  اينكه منشأ كثرت را در عقل قرار دهيم مشكلي را حل نمي.2

    ،اينبر اند؟ علاوه كنيم كه از كجا آمده ميپرسشه جهت موجود در عقل اين دو يا س    
  مناقض است، چون اين جهات يا » آيد تنها واحد برمي از واحد،«قول ايشان كه     اين با 

  خواهند يا عدمي و اعتباريند و به تعبيري عين وجوديند و مغاير با معلول اول پس مبدأ مي    
  ).309، ص همان(س منشأ تأثير در مابعد خود نخواهند بود پ معلول اول،    
   تعقل عقل نسبت به دو جهت   اشكال ديگر در ناحية صدور كثرات از طريق دو نحوة.3

  است كه از هر جهت چيزي را صادر ) جهت امكان بالذات و جهت وجوب بالغير(خود    
  عقول حتي در عقول بشري نيز يكي آنكه عاقل و م:  اين اشكال در دو ناحيه است.كند    
  يك چيزند و از هم جدايي ندارند چه برسد به عقول مفارق، ديگر آنكه از ديد     
   در صحيح نيست و اصولاً» وجوب بالغير«و » امكان بالذات« اجتماع دو جهت رشدابن    
  ).400 ص،همان(طبايع ضروري، امكان راه ندارد    
 الواحد، قول مختار ة از قاعدسيناابنات و انتقادات خود بر تعبير  پس از بيان ايرادرشدابن    

نحوة ربط عالم كثرت به واجب واحد را به دو صورت : دارد كهخود را چنين اظهار مي
  :بايد توضيح داد

  در مجردات، موجود مجردي كه غايت اعطا : در مجردات» صورت و غايت « ي اعطا.الف
  ؛ چرا كه صورت و غايت در اين كندصورت اعطا مي د وكند، همان است كه وجومي    
     نوع موجودات واحدند و معطي غايت نيز در اين موجودات معطي صورت است و    
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  بنابراين مبدأ اول براي اين موجودات فاعل و صورت و . معطي صورت همان فاعل است    
  ).381، صهمان(غايت است    
   در مورد نحوة ارتباط كثرات عالم ماده به واجب، با وي: در ماديات» رباط «ي اعطا.ب
  كند تمام كثرات عالم ماده را به امر واحدي بازگرداند و اين امر واحد تحليلي سعي مي    
  ديگر  ت قاعده بابدينسان وي در كلي. د دانسته استرا معلول واجب الوجود و واح    
  نهد و عالم ازلي را فاضه وجودات را كنار مي اة نظريوي ظاهراً. فلاسفه همنوا شده است    
  اما همين عالم مادي ازلي را ، بيند تا آن را محتاج خالق بداند وجود ممكن نميةدر ناحي    
  بيند و آن ربط و پيوند بين ماده و صورت در عالم مادي اي ديگر محتاج ميناحيه از    

  معطي الرباط هو معطي «آنهاست  ص و نحوة وجود    است كه ضامن موجوديت و تشخ
  ).380، صهمان(»الوجود    
است، امري شيشود كه پيوند دهندة صور به هيولاهاي ااي برقرار مياين ربط، توسط قوه    

  . است واحد و وحداني كه جامع كثرات است
 چرا داند وارد دانسته، بر اين نظر وارد نميسيناابنوي برخي اشكالات را كه غزالي بر     

 آن ةگردد و همين وحدانيت كه كثرت به واسطميكه كثرت در اين نظريه به وحدت باز
مفرد بسيط صادر شده و تكثرات از زمرة  يابد امري است كه از واجب واحدوحدت مي

گويد كه بنا به تحليل وي در نهايت مي ).406، صهمان(شوندلوازم آن محسوب مي
  :توان صادق دانستمزبور، هر دو گزارة زير را مي

  .شود از واحد كثير نيز صادر مي.2  ؛شود از واحد جز واحد صادر نمي.1
  :ودشنها اشاره ه آببايد هايي موجود است كه  ضعفرشدابنرسد در كلام   به نظر مي

   و غايت آنهاست با )علت صوري( در مورد مجردات، اينكه خداوند فاعل و صورت .1
  شود  بدينسان مطرح ميپرسشچون . كندحل نمي ارقات، مشكلي راد مفاعتراف به تعد    
  عقول (كه خداوند واحد بسيط، چگونه ممكن است فاعل يا صورت واحد براي كثرات     
  باشد؟) كثيره    
  :دارد چند ضعف مهم رشدابندرمورد عالم ماده نيز توجيه . 2



  مقايسة تطبيقي برخي از مسائل فلسفي سينوي                                                                                                                

____________________________________________________________________________________  

45 

   آن را رشدابنه ماده بوده و  رابط صورت ب،اشيا ة قوة واحد يا امري كه در هم.الف
  به   و وجود آنها و در واقع رباط ماده و صورتشان رااشياده و وحدانيت كرتلقي  واحد    
  :بايست ثابت شود؛ چون مي،همان وابسته نموده    
  داند يا آيد كه آيا پيوند ماده و صورت را امري اتحادي مي پيش ميپرسش اين ،اولاً    
  ؟يابددر هر دو صورت آيا مادة بدون صورت ممكن است تحقق  مي وامري انضما    

  ل كه اتحاد آن دو، اتحاد محصل و لامحص ز آنجاا) تركيب اتحادي(، در صورت اول   ثانياً
   بحث در ديگري بين آن دو قائل شد و اصولاً» قوة پيوند« لازم نيست به جعل است طبعاً    
  ل و ارتباط آن از يك طرف با ماده و از جانب ديگر با همين قوه و پيوند و نحوة اتصا    
  در » روابط«آيد و اينكه قول به اين پيوند چه تضميني در قطع تسلسل صورت پيش مي    
  بردارد؟    
  اي كه غير از ماده و صورت و در عين حال  دليلي بر وجود چنين قوهرشدابن ،به هر حال    

  .و ماية اتصال آنها باشد، اقامه نكرده استبين آن دو به منزلة رابط     
  گويد كه واحد بودن اين ربط و اتصال به چه معني است؟ آيا واحدي نظير  نميرشدابن .ب
  اي تنها در ذهن دانيم چنين كليكلي انسان، نسبت به افراد آن است؟ حال آنكه مي    
  . موجود است» به تبع افرادكلي در ضمن و «تنها افراد يا   در خارج، موجود است و    
  قرار » ربط«هاي متعدد است كه تحت عنوان جامع كلي بنابراين آنچه موجود است ربط    
  د از امر واحد متعد هاي متكثر وگيرند و پرسش اصلي نيز نحوة ظهور و تحقق ربطمي    
   ماية خمير ست واتصال، مانند هوا در همه جا منتشر و ساري ا است و يا آنكه اين ربط و    
  رسد دهد در اين صورت نيز به نظر مييات را تشكيل مياتصال صور و مادة تمام ماد    
  تكثر و تعدد جهات  اين فرض نيز هي نكرده؛ چون در به اشكال اصلي توجرشدابن    
  لااقل به تعداد مواد و صوري كه اين (د جهات مكاني و مانند آن واقعي به حسب تعد    
  در اين امر و ربط به اصطلاح واحد وجود خواهد ) پيونددرا به هم مي ربط هواگونه آنها    
  .آيد اصلي در مورد آن پيش ميپرسشدر اين صورت . داشت    

  

   دربارة قاعدة الواحدسيناابن ديدگاه 

  :  الواحد داردة در اشارات مطلبي تحت عنوان تنبيه در اشاره به بداهت قاعدسيناابن 
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 از آن علت است و اگر از »ب« از هر علتي، غير از حيثيت صدور »الف« ثيت صدورحي
بايد از دو حيثيت كه هم مختلف المفهوم   علتي واحد، بلاواسطه دو معلول موجود شد،

و هم مختلف الحقيقه باشند صادر شده باشد بنابراين علت، منقسم الحقيقه بوده نه 
، سيناابن(شوديط جز معلول واحد صادر نميبسيط الحقيقه؛ لذا از علت واحد بس

  ). 112، ص 3، ج  و التنبيهاتشاراتلاا

اي برهاني دارد  پشتوانه شود چرا كه قاعده، واضح ميرشدابناز اينجا جواب اشكال اول     
حال تا اينجا را شخص . استحدت الهي ه ويژه وكه متكي بر فهم وحدت و بساطت، ب

به (بايد بسيط باشد گويد معلول واحد اول، يعني صادر اول نيز ميممكن است بپذيرد؛ اما ب
نهايت چنين خواهد نشود و هكذا تا بي و از او نيز جز يك معلول، صادر) تلحاظ سنخي

  : در اين زمينه در الهيات نجات مطالبي آورده كه خلاصه آن چنين استشيخ. بود
عقل (، مگر بدين قرار كه معلول اول توان كثرتي را توضيح داددر عقول مفارقه نمي    

الوجود بغيره و از آنجا كه عقل است و مفارق و الوجود بذاته است و واجبممكن) اول
كند، بايد دو حيثيت مذكور طور كه مبدئش را نيز تعقل ميكند همانرا تعقل مي خود

صورت به دينتعقل نمايد و ب را) يعني امكان  خود و وجوب و وجود از ناحيه مبدأ اول(
همان، (ازاي هر كدام از دو حيثيت، معلولي صادر شود بدينسان كثرت معاليل پديد آيد

  ).655 و 654، صةنجاال

   كه به چند طريق تقرير شده مطرح رشدابناينجاست كه اشكال معروف غزالي و     
  :توان به دو بخش منقسم دانستمفاد اين اشكال را مي. شودمي

  وجود در عقل اول، خود نيازمند علتند و از آنجا كه علتي جز واجب  اين جهات م.الف
  ديناني، قواعد كلي، ابراهيمي ( به تركب واجب، قائل شويدبايدندارند طبق قاعده     
  ).282ص    
    :دهد كه  بدينسان ميالهيات شفا در متن شيخ را پرسشجواب اين     

الوجود باشد بلكه لازمة سيط و واجب اين جهات متعدد، واحد بةلازم نيست آفريد
عقلند بنابراين تعليل بردار نيستند ) معني ذاتي باب برهانهب(اتيذچون  ذات عقل اولند و

  ).406، ص شفاالهيات ، سيناابن(و علتي وراي علت خود عقل ندارند
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    خواهند، اما اگر  اگر اين جهات، وجوديند و غير معلول اول در اين صورت مبدأ مي.ب
   - سخن حكما همين استة چنانكه لازم–اعتباريند و عدمي و به تعبيري عين معلول اول     

  ابراهيمي (؟شودغ ظهور كثرت و ماية پيدايش امور متعدد مي    چــگونه چنــين امـري مسو
  ).282ص   ديناني، قواعد كلي،    
 كثرتي كه در اولاً:  گويدوي در نجات مي. دهد نيز جوابي اجمالي ميمسئله بدين شيخ    

معلول اول نشان داديم كثرتي اضافي است نه حقيقي و اين اشاره به سنخ معقول ثاني 
دارد و بنابراين از آنجا كه از سنخ » وجوب بالغير«و » امكان بالذات«بودن ) فلسفي(

 سابقه  درون مبدأ اول و سابقاًباشند لازم نيست ابتدائاًمعقولات اولي و مقولات عشر نمي
  .داشته باشد

 جايز است چيزي صفت يا حالت يا معلول يا حكم و لازمي داشته باشد كه آن چيز ،ثانياً    
حكم يا معلول اثري ديگر  به تنهايي اثري داشته باشد و به مقارنت آن صفت يا حالت يا

ت صفا) امكان بالذات و وجوب بالغير( هر چند صفات مزبور شيخبدينسان به نظر ... را
  مؤثر واقع ) عقل(شان  اما در عالم واقع و به مدد مقارنت ذات موضوع،د هستناضافي

منشأ انتزاع دارند به كلي از عالم واقع بريده  شوند و از آنجا كه اعتباري محض نيستند ومي

  ).655ص  ، النجاة، سيناابن(توانند منشأ اثر باشندنيستند و مي

  

  نتيجه
  عــروض و واژة  از سوء تفاهمي در باب رشدابن ماهيت، انتقاد در بحث زيادت وجود بر. 1

   در عالم  شده كه اگر آن را به معني عرضي باب ايساغوجي و نيز صرفاًشينا زيادت    
  همچنين توجه به اينكه مفهوم وجود از سنخ . گرددمفاهيم تعبير كنيم اشكال مرتفع مي    
  صدرالمتألهين نيز ضمن توضيح اين . سازدرطرف ميمعقول ثاني فلسفي است اشكال را ب    
  نه براي تبيين چگونگي غيريت و زيادت حد وجود بر وجود ختانكات، تحليلي وجودشنا    
  .دهدرا ارائه مي    
   ةدقت در نحو  امتناع اجتماع امكان بالذات و وجوب بالغير باة در ناحيرشدابناشكال . 2

   از دو اعتبار به دو وصف ظاهراًشيءو امكان اتصاف يك  الوجود ممكنشيءاعتبار     
   متضاد و نيز تفكيك ضرورت ازلي و ضرورت ذاتي، همچنين تمايز نهادن بين دو حيثيت    
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   مالم شيءتعليلي و تقييدي در اتصاف موجودات به وجوب وجود و تأمل در قاعده ال    
   ،هاي مرسوم و معمولوه بر جوابصدرالمتألهين علا. شوديجب لم يوجد، برطرف مي    
   ممكن و ملاك نياز آن به علت ناكافي ارزيابي شيءمفهوم امكان ذاتي را در توصيف     
  .و با تحليلي وجود شناسانه مفهوم امكان فقري را طرح مي كند    
   از عدم شي فاعليت وجودي، بيشتر نامسئلة اسلامي در ة به فلاسفرشدابن اشكالات .3

   فاعل وجودي نه تنها ة فلاسفةبه عقيد. يافت درست او از مباني و نتايج فلسفي استدر    
   اساسي واجب با ممكنات و مخلوقات در همين نحو ارتباط ة تصوير است بلكه رابط    فاعل

  است و نياز اساسي و دائمي عالم به فاعل خود، در پرتو همين افتقار وجودي تبيين     
  شود كه مانعي ندارد وجود موجودات  نيز به اين شكل حل ميرشدابن شود و اشكالمي    
  متعلق فعل فاعل واقع شود و در اين رهگذر لازم نيست قيد مقارنت با عدم بدان اضافه     

  .د تا فاعليت در محدوده وجود بالقوه و اخراج آن به فعليت تفسير شود    شو
  گاه قاعده را جزافي و مهمل  ج واحدي نيست او الواحد بر منهة قاعد بارة  دررشدابن. 4

  ده است و گاه ضمن اعتراف كرهاي متأخران از فلاسفه قلمداد دانسته و آن را از بدعت    
  پذيردالاصول مي الواحد را عليةبه بداهت استحاله صدور كثير از واحد بسيط، قاعد    
  يده و خود يك توجيه شبه عرفاني از  ولي تفسير و توجيه سينوي را از اين قاعده نپسند   
   كه نه به وحدت شخصي وجود عرفا، نه به وجود شدرابن اما ،دهداين قاعده ارائه مي    
  تواند از توجيه شبه عرفاني خود منبسط قائل است و نه ادعاي كشف و شهود دارد، نمي    
  استفاده ) ي صادر از حقرباط وحدان(مبتني بر سريان وحدانيتي يكپارچه در كل عالم     
  .استشناسانه بر وي كند و اين خود متضمن اشكالي منهجي و روش    
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